
 حكيمه رزمي 
-عشق، قشنـگ .  شود كه نباشيهنوز هم باورم نمي

اي بود از تو كه برايم به يادگـار مـانـده،      ترين هديه
 .تنها دليل زنده ماندنم عشق بيكران توست

-تنها اميدم، تنها دليل نفس كشيدنم، اي كاش مي
توان تنها با تو مي.  مانديشد كه تا ابد در كنارم مي

توان طعـم زنـدگـي      با عشق تو مي.  از ته دل خنديد
زندگي بدون تو برايم هماننـد چـاي     .  كردن را چشيد

 .ماندبدون قند، تلخ و بي مزه مي
 .هاي دلم را بشنو و با من بمان و عشقت را از من دريغ نكنپس غم
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 شعري به لهجه كازروني
 انجير

 پرويز رميا 
 بچاها رفتيم سي انجير بلكتك تو باغ ولو
 مو بيدم قربونَلي يادش بخير اكبر گوُلو

 ما سوار موتور بيديم اَكبه سوار كُرخر شَلو
 باور كهُ چار مي دا چارنلَ عين اسب خالو
 انجيرا هم چه درشت هريكي شو قَد آلو

 تو دهنت اوُ مي ش خوشمزه بي مث زردآلو
 خلاصه انجير نگو مومگُم انجير تو بوگ هولو

 زديم بار كُر خَر كه خوُسي بار ك نمبردش يابو
 چِقهَ دم خر كَشيدن سوكش مي دا مرحوم گوُلو

 مي زدن توُ پوي كُر خر هم خار نارنج هم خار ليمو
 وا بدبختي خر پشي ول انگاره شُدب كَلو

 يه سربالويي كوچيكي سي خر شُدب  كوتلَ ملو
 آخورشَم خر رو موتور بارم هشتيم رو كول قرو

 اومديم وسط محل كُجان اَلآن دوكون يدو
 انجيرا ارزون داديم باور بك قيمت كوُدو
 نصف شَم قرضي بردن پولشَم ندادن تا هنو

حجاب
  حبيب اله زارع 

 با تو گويم خواهرم راه ثواب
 تا بداني عفت و وضع حجاب

 پوشش زن طبق گفتار خداست
 وحي مطلق از زبان انبياست

 باعث شخصيت شخص زن است
 بهر زن اين ماجرا چون مأمن است
 زن چو گوهر باشدش در دين ما

 ي فخر است در آيين مامايه
 آيت حق خداي اكبر است

 رمز تسكين و جلاي اطهر است
 هيچ فرقي نيست بين مرد و زن
 هر دو مسئولند در اين انجمن

 مرد هم بايد كه باشد در حجاب
 از طريق مردي و نظم و صواب

 ليك زن بايد چو گوهر در صدف
 تا رود راه خدا را با هدف

 لخت بودن عامل شيطان بود
 باعث نابودي ايمان بود

 خواهي كه باشي در امانگر كه مي
 يا كه باشي مفتخر در اين زمان

 )س(گر كه باشي دوستدار فاطمه
 راه او بايد روي بي واهمه
 فاطمه الوي راه مأمن است

 راه او الگو و تقواي زن است
 راه او راه نجات است خواهرم
 بهتر است الگو بگيري سرورم
 بدحجابي عامل شيطان بود
 باحجابي عامل ايمان بود
 اقتدار زن به اين معنا بود

 ني كه لخت و ننگ و بي تقوا بود
 گر كه وجدان باشدت در پيش رو

 گر كه خواهي زندگي با آبرو
 گر كه فكر مرگ باشي هر زمان

 عبرت آموزي به آمال جهان
 پيشه خود ساز از راه ثواب

 عفت و تقوا و مخصوصا حجاب 

آتش عشق
 غلامحسين قيصراني 

 مــن خــراب روي مــاه و خــرمـــن گيــسوي تـو
 رحـم كــن بـر عـاشـق خـود ،گشته ام جـادوي تـو
 عاشــقـم بــر روي مــاهـــت اي نــگار نــازنيـــن

 حــالــيـا يـــك دم بـيــا و حـــال زارم را بــبـيــن
 بــيــن چــگــونه در تـب و تـابم زهجرت اي نگار

 باز گــرد و بــر تــن بــيــمار مــن جـانــي بــيــار
 زخــمــيــم از تــيــر مــژگــان و كــمان ابـرويت
 آن لب لــعل و شكــنج مــوي و خــال هنــدويــت
 والــة چــشــمــانِ شــهــلايِ تــوأم اي گــلعــذار
 خــود بــگــو تــا چنــد مانـم بر رهت چشم انتـظار
 كــشــتة محــرابِ عــشــق چون تويي حوري وشم
 فــاش گــو،تــا چــند بـايــد محـنت و جورت كشم

 جـــور هــمانــدازه دارد، رحــم كــن بهـرخدا
 غــرقــه ام در عــشــق تــو بــركشـتـي بـي نـاخدا
 مـي بــري هــر دم مــرا در ورطة هــجــر و هـلاك
 پــس تـبـسم مــي كــنـي با ناز و مي گويي چه باك
 مــي كــشــي بـا دســت و بـا پـا از خودت مي رانيم
 راز ايــن كــارت نــدانــم ، بــاز هــم مـي خــوانيم
 بــا تــن رنجــور و روي زرد و جــان بــي شــكيـب

 لاجــــرم بــايــد بـنــوشــم داروي تــلــخ طبـيــب
 صــبــر ايــوّبــي بــبــايــد عــاشــقــان چــون مني
 تــا كـــه بــردارنــد بــار جـــور تــو سيـمــين تني

 قيــس اگــر مــجنــون شــد و ســر بـر بيابانها نهاد
 همــچــو تــو ليــلي وشــي در روح و جانـش پا نهاد
 مــاجــراي ويــس و رامــين عـشق سرشار من است
 بــار هجــرت مـي كشم بر دوش تا جان در تن است

 بيــستــون را مــي كنــم از جــا ززخــم تــيــشه ام
 نــازنــيــن شيــريـن مــن ، فــرهاد عاشــق پيشه ام
 مــدعي خــامــوش ، آتــش را خــدا اندر نهاد ما نهاد

 جــملــه هــستــي عــاشــقــند از ذره و از خاك و باد
 جــمــلــه عــالــم دلبـــري دارنـــد انـدر كار خويش

 گردد در آن هجر وصال و نوش و نيشجمع مي

 قير -اي مهتاب خواجه 
در حريمت پر از عطر ياس، آسمان نگاهت آفتابي، در 

در صـحـن آسـتـان       ...  كنار ضريحت آرزو مستجاب
 ...مباركت بي نياز همه

زيستن يعـنـي تـو      ...  دانيمي...  كهكشان هستي...  با تو
 .باشي

 
غنچه تن به مردن داد، فرصت دوستي از بـاغـبـان        

 .باغچه مات در خون غلتيد و خاك. گرفت
 

ام ام كه پايي براي رفتن نيست، افسـرده آنقدر خسته
 .نشسته كه غم بر كوچه

كند، هايم حوالي خيابان سرگردان، قلبم پمپاژ نميگريه
 .كدامين سنگ بر دلم نشست كه سنگدل گشتم

 آه هم بيزار شد و رفت، . شادي را فداي آه كردم
 .آييرفيق تا كجاي دنيا نه ثانيه، نه نفس، مي

هـاي  روي و من هـم لـحـظـه      تو هم كشان كشان مي
 .حيراني و پا به پا زيستن نه

 دلتنگي
 فريده هاشمي 

هايت از تبلور بـاران  پنجره كه باشي گونه
شود، شب اگر باشـي عـاشـق      خيس مي

. شومهاي چشمك زن چشمانت ميستاره
شوم در اين سلول دست كه باشي گم مي

 .ايپس نرو هنوز مرا نديده... انفرادي
دلتنگ يعنـي  ...  ام، اما دلتنگي را نهها را خوب بلد شدهترس

 ...زني پشت پنجره در انتظار


